
يـادداشت

 دولت يازدهم 
فرصتى براى احزاب

 احزاب يكى از اركان نظام هاى سياسى 
ــى است. در قانون  مبتنى بر دموكراس
اساسى ايران هم احزاب پذيرفته شده 
ــكيل و  ــب آن، همه به تش ــه موج و ب
ــد. احزاب  ــدن در احزاب آزادن عضوش
ــرد مهم دارند، برخى از آنها  چند كارك
ــى به  عبارتند از: آموزش عملى سياس
ــردم براى عمل  ــازماندهى م افراد، س
ــى، تنظيم برنامه اجرايى براى  سياس
ــب قدرت سياسى و  ــور، كس اداره كش
ــت حاكم. با  ــدى دولت و نقد دول تص
ــدى امور حكومت  وجود احزاب و تص
توسط آنها، مسووليت جريان سياسى، 
مشخص و قابل پيگيرى است زيرا يك 
ــود را براى اداره جامعه  حزب برنامه خ
مطرح مى كند و مردم با علم به آن، به 
ــد و اگر در عمل موفق  آن راى مى دهن
شد، مقبوليت پيدا مى كند و مجددا به 
ــد، با  ــد و اگر موفق نش او راى مى دهن
پذيرش مسووليت عملكرد خود مورد 
ــرد. يكى از  ــه قرار مى گي داورى جامع
مسايل مهم براى احزاب بعد از انتخابات 
ــت كه  ــت جمهورى اين اس اخير رياس
ــازماندهى و توسعه تشكيلات  براى س
حزبى خود كوشش كرده و در سراسر 
ــور يارگيرى كنند و خود را براى  كش
ــازند. در كشور ما  ايفاى نقش آماده س
در شرايط فعلى كه از چند سال پيش 
ــى ذى نفوذ  ــان سياس ــده، دو جري مان
وجود دارند و اين هر دو جريان، مكررا 
ــام و عنوان خاص  ــبتى ن به يك مناس
ــود برگزيده اند و با حادثه مهم  براى خ
ديگرى نام خود را تغيير داده اند؛ مثلا 
اصلاح طلبان به مناسبت هاى سياسى 
ــام و در دوره اى  ــط ام ــى با نام خ گاه
ــروز با عنوان  ــردادى و ام ديگر دوم خ
ــهورند، جناح  ــب مش كلى اصلاح طل
ــى در طيف بازار گاهى  مقابل نيز گاه
ــه و امروز با  ــالت و موتلف با عنوان رس
عنوان اصولگرايى شهرت دارند كه هر 
دو مركب هستند از گروه هاى كوچك 
ــفانه،  و بزرگ با عناوين فرعى و متاس
به ويژه در طيف اصولگرايى اين عناوين 
فرعى يا گروه هاى كوچك، با تغييراتى، 
مسووليت خود را نيز فراموش مى كنند. 
براى نمونه در هشت سال گذشته كه 
دولت نهم و دهم در اختيار برخى از اين 
گروه ها بود، اگرچه تقريبا تحت عنوان 
ــود را معرفى كرده اند اما  اصولگرايى خ
گروه هاى مختلف با نام هاى مختلف در 
مقاطع تاريخى و عموما در ايام انتخابات 
ــت جمهورى خود را  ــس و رياس مجل
معرفى كرده اند و بعد دوباره با نامى ديگر 
بى آنكه مسووليت كارهايشان را برعهده 
بگيرند. اين گروه هاى اسمى كه اغلب 
فاقد مجوز رسمى از كميسيون ماده 10 
احزاب هم هستند مدام كوشيده اند با 
تغيير نام در صحنه و كارگردانى فضاى 
سياسى كشور حضور داشته باشند اما 
ــووليت عمل خود را نپذيرند و اين  مس
ــز زيان براى  ــيوه تاكنون چيزى ج ش
ــت. امروزه پس از  ــته اس ــور نداش كش
انتخابات رياست جمهورى يازدهم نيز 
ــود اينكه وجدان عمومى جامعه  با وج
ــه را به وجود آورده  كه خود اين حماس
است، مى داند كه نقش اساسى در اين 
ــان اصلاح طلبى و  مورد به عهده جري
ــنجانى  هاشمى رفس آقاى  فراجناحى 
ــت و از جريان اصولگرايى قبل  بوده اس
ــروزى در انتخابات جز آقاى على  از پي
ــى عملا و رسما وارد فضا  مطهرى كس
ــروزى، ادعاهايى از  ــد، اما بعد از پي نش

سوى برخى مطرح شده است.
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نگاه

در دفاع از نهاد انتخابات در ايران:
از سياستمدار حرفه اي تا حزب

در اين يادداشت سعى ندارم 
تا به تجزيه و تحليل نتايج 
رياست جمهورى  انتخابات 
ــال 92 بپردازم. هر چند  س
ــوع و دامنه بحثم  كه موض
ــت جمهورى در ايران است. تجزيه و تحليل نتايج  همان انتخابات رياس
ــت كه اصلى ترين آنها  ــرايطى خاص اس انتخابات نيازمند فرصت و ش
اطلاعات ريز و درشت در مورد انتخابات و مسايل آن است. قصد اصلى ام 
دستيابى به يك اصل عمده در عمل اجتماعى و سياسى در ايران است 
ــته ام. منظورم از اين  كه آن را در اولين مرحله«بازنده هاى برنده» گذاش
مفهوم اشاره به شرايطى است كه در اكثر حوادث ايران و به طور خاص در 
انتخابات رياست جمهورى كه داراى اهميت بسيار زياد است، قابل ديدن 
است. در انتخابات ايران بعد از انقلاب اسلامى عموما ما با اين وضعيت 
روبه رو بوده ايم. كسانى كه بازنده جلوه داده مى شدند در جريان انتخابات 
چراغ خاموش وارد شده و در زمانى خاص با ساحت هيجانى در رقابتى 
ــده اند. بازنده هايى كه قرار بود در شرايط و حوادث  واقعى برنده بازى ش
ــرايط بازسازى پيدا كرده و ضمن مقاومت و  متعدد به ميرايى بروند، ش
ــاركت فعال مشروط، در زمان كمى برنده مى شوند. تغيير وضعيت  مش
بازنده به برنده است كه براى بسيارى در ايران مساله شده و عده اى آن 
را ساخت وپاخت نظام سياسى مى دانند و بعضى ها آن را مرتبط با هيجان 
ــاس مقطعى معرفى مى كنند. به اين لحاظ بايد معلوم شود كه  و احس
بازنده ها چه كسانى بوده اند و چگونه بازنده هاى دوره قبل، برنده هاى دوره 
بعدى مى شوند؟ در ادامه از طريق تاكيدى كه بر نهاد انتخابات در ايران 

مى كنم فرآيند تبديل بازنده به برنده را نشان خواهم داد. 
بسترهاى سازنده رقابت 

در جريان انتخابات ايران ما شاهد درگيرى پنهان و آشكار دو گروه 
هستيم. درگيرى آشكار بين صاحبان قدرت (كسانى كه قدرت را در 
ــاركت در امور، منتقد شناخته  ــت دارند) و كسانى كه ضمن مش دس
مى شوند. در اولين نگاه خيلى ها تصور مى كنند كه يكى از نمايندگان 
بخش منتقد گروه حاكم به قدرت خواهد رسيد و شرايط اجتماعى و 
سياسى ادامه خواهد يافت. اين ساده ترين و سطحى ترين فهمى است 
ــت. بعد از پايان هر نوع انتخابى،  كه در جامعه ايران جارى بوده و هس
نيروهاى ذى نفوذ آنها (صاحبان قدرت) به متهم كردن يكديگر اقدام 
ــان بر اين مى شود كه اگر چه ها كرده بودند، شكست  كرده و تصورش
ــان از امرى ديگر دارد.  ــكافانه نش نمى خوردند. ولى نگاه دقيق و موش
ــى انتخابات در گرو حضور بخش ديگرى  اصل انتخابات و نتيجه بخش
ــت كه من آن را «درگيرى پنهان» مى نامم. اين درگيرى  از جامعه اس
بين صاحبان قدرت و نيروهاى به حاشيه رفته شكل گرفته و بر ساختار 
ــاس و جهت  ــذارى ماندگار دارد. در اين نوع رقابت اس انتخابات اثرگ
حركت آتى جامعه و سياست در ايران معين مى شود. يك طرف رقابت، 
صاحبان قدرتى هستند كه به جاى فراهم كردن شرايط رقابت، از شيوه 
«شبيه سازى و تكثير خود» بهره گرفته و امكان رقابت طبيعى را كاهش 
مى دهند. آنها كه حضورشان در مديريت سياسى كشور را با رقابت در 
هشت يا چهار سال گذشته دموكراتيك توضيح مى دهند از شيوه هاى 
ــيوه هاى اصلى شان  غيرمتعارف براى حذف رقيب بهره مى گيرند. ش
كم اهميت جلوه دادن نيروى خارج از حوزه رسمى است و اين از طريق 
ــود. آنها براى حفظ قدرت سعى  ــان ممكن مى ش نقش بازدارندگى ش
ــكال گوناگون از ورود جريان و نيروهايى متفاوت از  مى كنند تا به اش
خودشان كه بارها در رسانه هاى رسمى اعلام كرده اند، جلوگيرى كنند. 
فرض اصلى اين است كه اگر هم نيروى اعتراضى وجود دارد، ولى وزن 
ــاركت نداشته و با حضور هم شكست خواهد  و قدرت كافى براى مش
ــورد. اين معنى را مى توان در همه دوره هايى كه انتخابات در پيش  خ
بود، ديد. گروه مسلط در پايان زمان قانونى به اشكال گوناگون در پى 
استمرار حياتش اقدام كرده  است. اولين اقدام گروه مسلط شبيه سازى 
از خود بوده است. شبيه سازى آنقدر اصل قرار مى گيرد كه حيات دولت 
و نظام سياسى به حضور او و تيم همراهش وابسته اعلام مى شود. در 
ــان را به دولتى  زمانى كه دولت اصلاحات و دولت اصولگرا بايد جايش
ــيوه عمل تكرار شده است. آنها هر يك  جديد بدهند، اين معنى و ش
بعد از هشت سال حكومت، با ارايه چهره هايى بدلى و شبيه به خود در 
جهت حضور مجدد در قدرت برآمده بودند كه مدل آنها بى پاسخ ماند. 
چون رقابت انتخاباتى در اصل در عمق و پنهان تا سطح شكل مى گيرد. 
ــدن بازدارنده هاى امروز و پيروزى بازنده هاى  نتيجه رقابت به بازنده ش
ــده و  ــا در اين دوران ها بازنده ش ــت. بازدارنده ه ــروز انجاميده اس دي
بازنده هاى ديروز، پيروزهاى فردا شده اند. عجيب بودن اتفاقات به برترى 
يا برنده شدن نيرو و جمعيتى بود كه به حساب نمى آمد. اين جمعيت 
كسانى بودند كه بازنده قلمداد مى شدند. در رقابتى محدود البته بسيار 
سخت و نفسگير بازنده، برنده شده و حاصل انتخابات به صورت امرى 
تحيرى خودش را نشان داد. ظهور پديده خاتمى، احمدى نژاد و روحانى 
همان بازنده هايى بودند كه اصلا به حساب نمى آمدند. در دوره انتخابات 
ــه فرد و جريان سياسى شان تلاش هاى  با وجود اينكه مدافعان اين س
ــيارى كردند اما انتظار پيروزى آنها به شكلى كه پيش آمد وجود  بس
ــت، زيرا در افكار عمومى هر سه جريان بازنده تلقى شده بودند  نداش
ــتند. ولى واقعيت به گونه اى رقم خورد كه  و امكانى براى حضور نداش
ــتند، برنده شدند. به  بازنده ها با همه نقش آفرينى كه بازدارنده ها داش
ــوال مطرح مى شود كه «چرا و چگونه بازنده ها برنده  اين لحاظ اين س
مى شوند و برنده ها بازنده؟» در ادامه به بعضى از زمينه ها و شرايطى كه 
تبديل بازنده به برنده و برنده به بازدارنده و بازنده را فراهم كرده است، 

اشاره مى شود:
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دكتراى جامعه شناسى و استاد دانشگاه تربيت مدرس، از فعالان سياسى باسابقه جريان 
خط امام و دبيركل انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه ها. به نظر او كار تشكيلاتى و حزبى 
خلأ بين دولت و بدنه اجتماعى را پرمى كند، اما فضاى باز براى مطرح شدن گفتمان ها 
مهم تر از تشكيل حزب است. حاضرى مى گويد شرايط روز بستر مناسبى براى رهايى 
از انسدادهاى گفتمانى و سياسى است و دولت اعتدال بسترى براى رشد احزاب واقعى 

در ايران. گفت وگوى «شرق» با اين فعال سياسى اصلاح طلب در ادامه مى آيد.

 آقاى دكتر شـرايط بعد از انتخابات را براى ازسرگيرى فعاليت احزاب چگونه  �
ارزيابى مى كنيد؟

ــاله است و آن  ــدن آن در فضاى جديد اثبات يك مس ضرورت احزاب و مطرح ش
اينكه هيچ فلسفه سياسى و گروه سياسى بدون فعاليت حزبى نمى تواند اثرگذار باشد 
ــت  و همه طيف ها بر اصل ضرورت فعاليت حزبى تاكيد دارند. اين خودش ارزش اس
و امروز شرايطى ايجاد شده است كه برچسب حزبى بودن كه زمانى ضدارزش بود از 
بين برود، اگرچه هنوز افرادى را داريم كه در معرفى خود، مى گويند ما غيرحزبى عمل 
مى كنيم. سياسيون در مجموع به ارزش كار حزبى پى برده اند و اين خوب است و يك 

قدم به جلو است.
  در دوره رياسـت جمهورى احمدى نژاد احزاب شرايط مناسبى براى فعاليت  �

نداشتند و اصولا دولتمردان فعاليت حزبى را ضد ارزش مى دانستند. ريشه چنين 
نگاهى را در چه مى دانيد؟

به نظر من اين تفكر محصول نوعي رويكرد به  قدرت است و چون در فرهنگ ايرانى 
قدرت با ظلم و زورگويى مترادف تلقى شده، هركسى بگويد كه من در جهت به دست 
ــلطه دارد. در حالى  گرفتن قدرت حركت مى كنم، بار معنايى منفى قدرت بر آن س
كه منظور از قدرت مديريت سياسى جامعه است و با اين نگاه همه نيروهاى سياسى 
براى بهتركردن شرايط جامعه با برنامه هاى حزبى فعاليت مى كنند و مى خواهند در 
خدمات سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور تاثيرگذار باشند، در اين صورت هيچ كس، 
ــى  ــت حزبى را بد نمى داند و هدف حزب تاثيرگذارى و عمل در حيطه سياس فعالي
كشور است و اگر بخواهيم كار حزبى را در درازمدت در جامعه نهادينه كنيم و كنشگر 
سياسى فعاليت حزبى را مذموم نداند، بايد در نهادينه كردن تفكر حزبى، كاركرد حزب 

و كارگروهى فعاليت كنيم.
  چطور مى توان اين تفكر را در جامعه و در بين سياسيون نهادينه كرد؟ �

ــتمدار جز با فعاليت حزبى نمى تواند تجربه حكومتدارى را ياد  سياس
بگيرد. در واقع كار حزب، كادرسازى، تربيت نيرو، يادگيرى،  تمرين مديريت 
ــت و جامعه پذيرى سياسى فقط در  ــطح كشوردارى اس و اثرگذارى در س
حزب صورت مى گيرد. در مسووليت كلان سياست نمى توان مدام آزمون 
ــت  ــووليتى را پذيرفت و بعدا فهميد كه اين انتخاب درس و خطا كرد، مس
ــت يا غلط، كارى كه در دوره آقاى احمدى نژاد انجام شد. حزب، عرصه  اس
تجربه آموزى است، عرصه علم ، عمل، تمرين و تجربه است. چون در حزب 
ــناخته مى شود، با حزب يادگيرى صورت مى گيرد و معلوم  مواضع افراد ش
ــويى با  ــى و در همس ــود كه فرد با چه مواضعى، با حمايت چه كس مى ش
ــود. ولى بايد بدانيم شرايط ضدتحزب در دوره  چه راهبردى وارد كار مى ش
احمدى نژاد فقط نتيجه عملكرد خود ايشان نبود و برخى نهادهاى ديگر هم 

در آن نقش داشتند.
 در دوره هشت سـاله آقاى احمدى نژاد، چه شـرايطى براى فعاليت  �

احزاب پيش آمد؟
ــود گفت  ــاله عملكردى غيرحزبى و حتى مى ش دولت در اين هشت س
ــت دهم عملا كركره خيلى از احزاب  ــت، به خصوص در دول ضدحزبى داش
ــد. در كنار دولت «ضدحزبى»، گروه  هاي قدرتمندى هم  ــيده ش پايين كش
ــر بودند آنها هم بر  ــه در روى كار آمدن احمدى نژاد موث ــتند ك وجود داش
تفكر ضدحزبى دولت موثر بودند. انسدادهاى حزبى دولت احمدى نژاد تماما 
ــداد فراتر از  محصول موضع ضدحزبى خود دولت نبود، بلكه اين فضا و انس
خواست دولت بود و در حقيقت به جريان هاى ديگرى هم برمى گشت با اين 
ــو بود كه در دوره  ــاوت كه خود دولت هم با آن جريان ها موافق و همس تف

قبلى اينگونه نبود.
 الان كـه دولـت تغيير مى كند ايـن جريان ها به چـه صورتى عمل  �

خواهند كرد؟
ــان دهنده  نقش روى كارآمدن آقاى روحانى و نتيجه اين انتخابات، نش
تضعيف حوزه عملكرد اين جريان هاست. اگر قرار بود كه آنها فعال مايشاع 

باشند و همه چيز را كنترل كنند كه نتيجه اين نمى شد.
ــدروى دورى مى كند، اما اينكه فكر  ــدال از هر نوع تن ــا دولت اعت قطع
ــت و قطعا مقاومت هايى  ــت  هم غلط اس كنيم كه همه چيز بروفق مراد اس
شكل خواهد گرفت و كارشكنى هايى انجام خواهد شد،  منتها ما از وضعيت 
گذشته عبور خواهيم كرد، البته نبايد خوشبينى اضافى داشته باشيم؛ چون 
ــت. اول بايد اجازه  ــتيم. دموكراسى در ايران نوپاس ما در دوره انتقالى هس

دهيم كه دوران سخت انتقال طى شود، مقاومت هاى نيروهاى حزبى، تخرب گرايى و 
دموكراسى خواهى بايد اين محدوديت ها را بشناسند و از هر نوع افراط و تفريط ها دورى 

كنيم و فضا و بهانه را براى نيروهاى ضدحزبى فراهم نكنيم.
 آيا حزب مى تواند از بالا به پايين شـكل بگيرد؟ روند تاسيس آن چگونه بايد  �

باشـد، امروزه حرف هايى در ميان است كه دولت بايد حزب خود را سركار بياورد 
تا قدرتش را حفظ كند.

در دنيا براى تاسيس احزاب دو شكل وجود دارد. ما هم احزاب دولت ساخته داريم 
ــت، لزوما هم نمى شود گفت كه ناموفق است. اما احزابى كه از  كه از بالا به پايين اس
پايين شكل مى گيرند با لايه هاى زيرين به قدرت مى رسند. اما بخش متمايز صحبت 
ــاس فعاليت گفتمانى، شفاف سازى فضاى  ــما در اين است كه معتقدم اس من با ش
گفتمانى را داشته باشيم و اين را بايد به فعاليت حزبى ترجيح دهيم. مشكلى كه در 
ــت كه فعاليت حزبى و احزاب ما در يك فضاى  ايران براى احزاب وجود دارد اين اس
گفتمانى شفاف حركت نكرده است و حزب ما داراى گفتمان مبهم و غبارآلود است 
و در آن طيف هاى مختلف با گرايش هاى مختلف و متفاوت در بيرون يك حزب قرار 
مى گيرند. در واقع براى احزاب ما مشكلى كه وجود دارد اين است كه در يك حزب 
افرادى با گفتمان متفاوت حضور دارند و اين آسيب جدى براى احزاب است و دليل 
نهادينه نشدن و عدم فعاليت درازمدت آن در ايران است. من فكر مى كنم كه به عنوان 
يك كنشگرى سياسى و  آكادميك، آن چيزى كه ما از آن رنج مى بريم فقدان شفافيت 
فضاى گفتمان ها و فعاليت  آزاد گفتمان هاست. من فكر مى كنم در فضاى امروز كشور 

فعاليت گفتمان ها برفعاليت احزاب تقدم دارد.
 ملزومات شفاف سازى گفتمان ها در ايران چيست؟ �

بايد قبل از شروع به فعاليت حزبى و رفتار حزبى، به دنبال شفاف سازى گفتمان ها 

ــفافيت و بدون  ــن و با ش ــور با مرزبندى روش ــيم و گفتمان هاى موجود در كش باش
ــى و پنهانكارى مطرح شوند و يارگيرى گفتمان ها صورت گيرد. برخورد و  پرده پوش
ــانه اى، فضاى آزاد و مدنى اين دولت  جدال بين گفتمان ها صورت گيرد و فضاى رس
ــبات گفتمان ها در اولويت باشد.  ــازى گفتمان ها شود و ترويج مناس صرف شفاف س
آن وقت گفتمان ها صريح و شفاف مواضع خود را بيان كنند و مرزبندى  گفتمان ها با 
هم مشخص شود و نيروها هم بدانند كه با كدام گفتمان كار خود را ادامه دهند. اينكه 
كدام گفتمان به خواست و علايق آنها نزديك است،  دست به انتخاب بزنند و مشخص 

كنند كه طرفدار كدام حزب هستند و با كدام گفتمان در صحنه حضور دارند.
 يعنى اول گفتمان ها را مطرح كنيم و بعدا دنبال تحزب باشيم؟ �

بله، حزب بايد مصر ف كننده تفكيك هاى گفتمانى باشد. بعد از اينكه گفتمان ها 
خود را مطرح كردند، شفاف شدند و يارگيرى كردند، آن وقت حزب مى تواند بگويد كه 
مى خواهد در مسير تحقق اهداف و آمال و نگرش فعالان گفتمان و براساس روش هاى 
قابل بررسى و پيگيرى اين گفتمان به فعاليت سياسى حزب ادامه دهيم و حزب در 
ــفاف شكل گيرد و اين حزب براساس همان شفافيت گفتمانى  قالب آن گفتمان ش
فعاليت كند و اعضاى آن از غيرشفاف بودن مواضع فاصله داشته باشند.  مواضع احزاب 
بايد شفاف و معلوم باشد كه در قبال اين مواضع چه كارى مى خواهند بكنند. مواضع 

گفتمانى به اندازه فعاليت حزبى يا حتى بيشتر از آن مهم است.
بايد ايدئولوژيكى ها و نظريه پردازان احساس امنيت كنند تا مواضع خود را به طور 
صريح و مشخص بيان كنند. دليل و برهان بياورند، رقباى خود را نقد كنند و هواداران 
خود را امتناع كنند تا از ميان گفتمان هاى موجود، گفتمانى را كه بيشتر با عقايد آنها 

همسويى دارد، انتخاب كنند.
  مـا در جامعه گفتمان هاى متعددى داريم. آيا اين گفتمان ها به شـكل گيرى  �

احزاب  نينجاميده اند؟ 
ــح از مواضع خود حرف  ــتند و به طور صري ــفاف هس گفتمان ها در ايران غيرش
نمى زنند براى همين اينها تا به حال نتوانسته اند به يك حزب با مرام و اصول شفاف 

و روشن برسند. 
  يعنـى هيچ كدام از احـزاب موجود در جامعه بـه گفتمان هاى موجود متكى  �

نيستند؟ 
چرا. اما منظور من عدم شفافيت اين گفتمان ها در فضاى كنونى جامعه است. 
ــفافيت خودخواسته و گاه به دليل شرايط اجتماعى و سياسى  گاهى اين عدم ش

روز است. 
  به غير از گفتمان هاى يادشده چه گفتمان هايى را در جامعه داريم؟ �

اسلامگراهاى سياسى و سكولاريسم غيردينى. كه به دليل نبود عرصه 
آزاد براى فعاليت اين گفتمان ها به حاشيه رانده شده اند يا در بدنه احزاب 

ديگر نفوذ كرده اند و البته اين رانده شدن ها از آفت هاى احزاب است. 
�   مهم ترين اين گفتمان ها كه در اكثريتند كدام است؟ 
اسلامگرايى سياسى به چند دسته تقسيم مى شود: 

1- اولين وجه اسلامگرايى كه در قالب حزب پايدارى فعاليت مى كند. 
ــت آورد  ــود و اگر زمانى اكثريت را به دس اما اين گفتمان بايد مطرح ش
ــق دارند نظرات  ــت هم كند ولى به عنوان يك تفكر، ح مى تواند حكوم

خودشان را مطرح كنند. 
2- اصولگرايان مردد و بلاتكليف 

3- اسلامگراهاى دموكراتيك و خردورز 
�   اعتدال گرايى موجود محصول كدام گفتمان است؟ 

گفتمان اسلام دموكراتيك خردورز. فضاى فعلى جامعه به سمت تعقل 
اجتماعى و دموكراسى خواهى حركت مى كند. 

�   اعتدال خواهى مردم را چگونه توجيه مى كنيد؟ 
ــل اجتماعى و  ــن از اجماع و تعق ــر يك علامت روش ــات اخي انتخاب
ــت و توده مردم و نخبه هاى سياسى از حركت افراطى  اعتدال خواهى اس

استقبال نمى كنند. 
�  براى پيشبرد اين گفتمان ها در جامعه چه شرايطى لازم است؟ 

ــتر در فضاى گفتمان جامعه صورت  ــدادهاى سياسى، بيش رفع انس
بگيرد، ايده ها و افكار تا آنجايى كه ممكن است از فضاى آزاد براى بحث و 

گفت وگو برخوردار باشند و دانشگاه ها محل تنازع آرا باشد.  
�  از روحانى انتظار به تحول و تغيير وضع موجود مى رود. 

ــاختار سياسى موجود، مبانى و ارزش هاى  بله. راى مردم در قالب س
جمهورى اسلامى به صندوق ها ريخته شد و جامعه خواستار اجراى كامل 
قانون اساسى است. راى مردم به اسلاميت، خرد، دموكراسى و اجراى تمام 
و كمال قانون اساسى است؟ و اين همان تغيير و تحول در جامعه است. 

  شرايط حاضر را براى فعاليت احزاب چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �
من فكر مى كنم كه در اين دوره احزاب براى رشد و شكوفايى شرايط 
خوبى خواهند داشت. اما من هنوز هم اعتقاد دارم كه فضاى گفتمان ها و 

شفافيت آن بر تاسيس احزاب اولويت دارد.

حاضرى در گفت وگو با «شرق»:حاضرى در گفت وگو با «شرق»:

گفتمان ها شفاف نيستگفتمان ها شفاف نيست،، احزاب پا نمي گيرند احزاب پا نمي گيرند
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دولت در اين هشت ساله عملكردى غيرحزبى و حتى مى شود 
گفت ضدحزبى داشت انسدادهاى حزبى دولت احمدى نژاد 

تماما محصول موضع ضدحزبى خود دولت نبود، بلكه اين فضا 
و انسداد فراتر از خواست دولت بود و در حقيقت به جريان هاى 

ديگرى هم برمى گشت با اين تفاوت كه خود دولت هم با آن 
جريان ها موافق و همسو بود كه در دوره قبلى اينگونه نبود

ليلا ابراهيميان
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